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سال بیست ویکم      شماره ۵۰۷۴

پرداخت هزینه های دادرسیمعافیت محیط زیست از 
رئیس ســازمان حفاظت محیط  ایسنا: 
از  روز   ۲۰۴ گذشــت  از  پــس  زیســت 
مســئولیت خود در ســازمان حفاظت 
از محیــط زیســت، در یادداشــتی بــه 
رویکردهــای تیم مدیریتی ســازمان در 
 ۲۰۰ روز گذشته و سال پیش رو پرداخت. 
شــینا انصاری در یادداشــت خود نوشت: 
«چالش های محیط زیســتی که کشــور ما 
امروز با آن روبه رو اســت، بر کسی پوشیده 
نیست. چالش هایی که حاصل بی توجهی 
بــه موضــوع مهــم «محیط زیســت» در 
کشور  توسعه ای  کلان  سیاست گذاری های 
بوده اســت و مــا امــروز آن را به صورت 
جدی در کمبــود منابع آب و ناترازی انرژی 
شــاهد هســتیم». او افــزود: «گــذر از این 
چالش ها نیازمند درک عمیق مسائل محیط 
زیست کشــور و باور به درهم تنیدگی آن با 
موضوعــات اقتصادی، سیاســی، امنیتی و 
ســلامت اســت. در طول این مدت، تلاش 
مــن و همکارانم معطوف بــه در اولویت 
قرار گرفتــن و تقویــت «گفتمــان محیــط 
زیســت» در ســطح حاکمیت بود. به طور 
مشــخص چهار گزارش وضعیت پسماند 
در کشــور، آلودگی هوا، بحران فرونشست 
و الزامات محیط زیســتی توسعه دریامحور 
بــرای رئیس جمهور و هیئــت دولت ارائه 
شــد. علاو ه برآن در جلســات متعددی با 
قوه قضائیه (دادســتان کل، بازرســی کل 
کشور، دیوان  عالی کشــور و معاونت ها) و 
کمیســیون های مجلس، انتظارات سازمان 
طرح شد. همچنین آیین نامه های تکلیفی 
قانون برنامــه هفتم در زمــان مقرر تهیه 
شــد و در کمیســیون های دولت در دست 
رسیدگی است. در حوزه تقویت دیپلماسی 
محیط زیست تلاش شد از ظرفیت نهادهای 
بین المللی بــرای دو حوزه تالاب و آلودگی 
هوا حمایت هایی اخذ شــود. کارگروه ملی 
کاهــش آلودگی هــوا با حضــور معاون 
اجرائی رئیس جمهور و در بالاترین ســطح 
اعضا فعال شد و مصوبات آن به ویژه بهبود 
کیفیت سوخت، اسقاط خودروهای فرسوده 
و برقی کردن ناوگان حمل ونقل عمومی با 
اولویت در دستور کار قرار دارد. برای توسعه 
نیروگاه های تجدیدپذیر به پیشنهاد سازمان 
حفاظت محیط زیست، مصوبه ای در دولت 
برای تسهیل فرایند صدور مجوزها اخذ شد 
و روند توسعه این نیروگاه ها با پیگیری های 
آقای رئیس جمهور با ســرعت در دســت 
اقدام اســت. همچنین مصوبه ای از دولت 
برای تعیین تکلیــف پروژه های فاقد مجوز 
محیط زیست و احاله مسئولیت از کارگروه 
پنج نفره به سازمان حفاظت محیط زیست 

دریافت شد».
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در 
ادامه با ذکر این نکته در یادداشت خود که 
«پیگیری مجدانه موضوعات محیط زیستی 
از وزارتخانه های نفت، صمت، نیرو، جهاد 
کشــاورزی، راه و شهرســازی و تفاهمــات 
با وزارت دفاع و همچنین ســتاد نیروهای 
مســلح برای بهره منــدی از ظرفیت های 
تخصصی بــرای ارتقــای پایــش مناطق 
تحــت مدیریت ســازمان حفاظت محیط 
زیســت ازجمله فعالیت های انجام شــده 
در ایــن مــدت بــود»، در ادامه نوشــت: 
«عضویت ســازمان حفاظت محیط زیست 
در کمیســیون فرهنگی-اجتماعــی دولت 
و مشــارکت در تدوین آیین نامه مسئولیت 
اجتماعی از فعالیت های در دســت اقدام 
برای پررنگ کردن ردپای محیط زیســت در 
موضوع مســئولیت اجتماعی شــرکت ها 
و بنگاه هــای اقتصــادی اســت. در حیطه 
فعالیت هــای آموزشــی و ترویجی محیط 
زیســت با وزارت آموزش و پرورش و فراجا 
اقدامــات خوبــی انجام شــده اســت که 
البتــه در آغاز راه اســت. ارتباط با شــبکه 
تشکل های محیط زیســتی به عنوان یکی از 
مهم تریــن رویکردها برای «تقویت گفتمان 
محیط زیستی در سطح حاکمیت و جامعه» 
در چند نشست شروع شده و ضرورت دارد 

بیش از پیش تقویت شود».
انصــاری اضافــه کــرد: «در احــکام 
بودجه ای محیط زیست اگرچه چند حکم 
مؤثر محیط زیســتی بــه تصویب مجلس 
نرســید، ولی قرار گرفتن ســازمان حفاظت 
محیط زیست به عنوان دستگاه کمک گیرنده 
از اشــخاص حقیقی و حقوقی  و معافیت 
محیــط زیســت از پرداخــت هزینه هــای 
دادرســی -که اغلب بــه دلیل محدودیت 
منابــع موجب پیگیری نشــدن پرونده های 
حقوقی می شد- در قانون بودجه ۱۴۰۴ قرار 
گرفت. رشــد ۴۷ درصدی اعتبارات سازمان 
حفاظت محیط زیســت برای ســال آتی و 
برنامه ریزی برای بهبود وضعیت فعالیتی 
و معیشــتی محیط بانان، خریــد خودروی 
عملیاتی، تجهیزات فردی و همچنین جذب 

نیروی انسانی انجام شده است».

 در ضرورت پاسخ گویی به نامه دوم
 شاید برخورد سلبی با نامه نخست ما را به این موضوع رهنمون سازد 
که دلیلی ندارد که این بار هم غیر از آن شــود، اما این جز شبیه سازی 
ساده انگارانه چیز دیگری شاید نباشد. اصولا وقتی شبیه سازی معنا پیدا 
می کند که دو مورد مقایسه در موضوع متغیر های شبیه ساز همچنان 
از تجانس لازم برخوردار باشــند. این برخورداری ضرور، به دلیل تغییرات شگرفی 
که در طی این چند سال در زیست جهان سیاست و روابط بین المللی و منطقه ای 
به وجود آمده، دیگر موجود نیســت. به عنوان نمونــه، در زمانه نگارش آن نامه، 
وزیر خارجه وقت آمریکا ۱۲ شــرط برای افتتاح باب گفت وگو با ایران گذاشته بود 
کــه حتی یکی از آن شــروط دو جینی هم تحقق یافتنی نبــود، چرا که هرکدام به 
گونه و به اندازه ای کیان و موجودیت کشــور را نشــانه گرفته بود و نفس مذاکره 
را با وجود حتی یکی از آنها پیشــاپیش از حیز انتفاع ســاقط کرده بود. اما همین 
اندازه که رئیس جمهور دو باره به کاخ سفید راه یافته آمریکا با وجود شلوغ بازی ها 
و گرد و خاک کردن های شــاید حتی بیش از پیش خود، از آن وزیر خارجه بدســگال 
و به شــدت آونجلیســت خود نه تنها دعوت به کار نمی کند و حتی او را از داشتن 
گارد حفاظتی محروم می کند، می تواند گویای ایجاد تغییرات معناداری در سامانه 
حکمرانی او و به ویژه درباره مقوله سیاســت خارجی باشــد. کنارگذاشتن بولتون 
بدنام و رفیق اجاره ای باند مخوف و ضد ایرانی رجوی فاســد، هم نشــانه دیگری 
اســت. به نقل از محافل رســانه ای وقتی برخــورد قهرآمیز ترامــپ با آن جفت 
(محروم کردن شــان از داشــتن چتر حفاظتی) مورد پرسش کنجکاوانه خبرنگاری 

قرار می گیرد. او می گوید این دو من را فریب دادند.
شاید تأیید اقدام سلبی رهبری از پذیرش نامه اول، از سوی راقم این سطور که عمر 
کاری خود را در دســتگاه سیاســت خارجی کشور گذرانده و از او انتظار می رود که 
مبادی آداب دیپلماتیک باشــد و حتی خود را به آن سنجاق بزند، پذیرفتنی نباشد، 
اما بنا به دلایل متعدد و از جمله شرایط دو جینی پمپئو به شرح پیش گفته، نگارنده 
همچنان بر آن موضع استوار است و آن را قابل دفاع می داند، اما درباره این نامه بر 
این گمانم که نباید بدون پاسخ گذاشته شود. از نظر شکلی هم باید گفت که نامه 
نخست اصولا وصول نشد که بخواهد پاسخی دریافت کند، اما این نامه تا این جای 

کار حداقل اعلام وصول شده و به این گونه توپ در زمین ما قرار گرفته است.
در عالم دیپلماسی، منویات و اراده سیاسی گردانندگان و حکمرانان زیست جهان 
از طریق مصاحبه و مناظره و رسانه و قس علی هذا منتقل نمی شود. گو آنکه این 
هم ممکن است ابزاری برای نیل به هدف باشد، اما بیش از این نیست. به علاوه حتی 
ممکن اســت این ابزار به اصطلاح مورد اســتفاده ابزاری قرار گیرند و نقض غرض 

شوند و نتیجه معکوس دهند.
دیپلماسی پنهان در جوار دیپلماسی آشــکار ملزومات و زبان خاص خود را دارد. 
از آمریکا خشــمگین هستیم. این کشــور بعد از ۱۵ بار تأیید پایبندی ایران به مفاد 
برجام از طرف آژانس، به تعهدات قراردادی خود پشت پا زد و از برجام خارج شد. 
اما ما تاکنون به روش مقتضی و شایســته که همانا در قالب نامه نگاری رسمی، و 
آن هم در بالاترین سطح ممکن خلاصه می شود، متوسل نشده ایم. ما حرف زده ایم 
و حرف درست هم زده ایم، اما حرف باد هوا است. آنچه مانا است، آنچه سند است 
و می تواند داعیه دار طلب کاری باشــد، آنچه سابقه می شود، آنچه حتی می تواند 
طرف مقابل را منکوب کند و توپ را بدون آنکه بتواند پاس دهد، در زمینش بنشاند، 

همانا پاسخ کتبی است.
در یادداشت بعدی به نحوه انجام این مهم و اینکه اگر بنا به پیام رسانی غیرمستقیم 

است، چه کسی واجد شرایط ممکن است باشد، می پردازیم.

نگاهی تند و گذرا به یک  سال عجیب و غریب
... ولی چنین نمی کند و به جایش هر روز افرادی انگشت شمار که یکی 
از نمایندگان گفته پول گرفته اند تا جنجال کنند، از نقاط مختلف کشور 
بــا کلی هزینه که به گفته همان نماینده مجلس، معلوم نیســت چه 
کسی پرداخت کرده، راهی پاستور و مجلس و بیت مراجع قم می شوند. 
این همه موضوعات جور واجور برای نوشتن داشتم که ناگهان سر و کله وزیر سابق 
ســپاه و رئیس اسبق بنیاد مستضعفان که در همه این سال ها در بالاترین سطوح 
کشــور مسئولیت داشته، با یک مصاحبه پیدا شد و همه اتهامات ترور را که علیه 
ایران در این ســال ها مطرح بوده، به گردن گرفت و گفت به این و آن پول دادیم 
و ترور کردیم و آب از آب هم تکان نخورد و فقط یک جایی از طرف دفتر ایشــان 
گفته شد ایشــان عمل جراحی مغز کرده و مشاعرش مشکل دارد و انگار همین 
توضیح نصفه ونیمه کافی اســت، امــا در مقابل، اگر رســانه های دیگر مطالبی 
بــه مراتب کم خطرتر از این می گفتند معلوم نبــود چه برخوردی با آنها صورت 
می گرفت. و ما می مانیم که این چه اســتاندارد دوگانه ای است و آیا حالا که وزیر 
ســابق سپاه گفته ما ترور کردیم، یعنی دیگران می توانند در این زمینه بنویسند یا 
فقط ایشان می تواند چنین آبرویی از کشور ببرد و به بهانه مشاعر، کاری به کارش 
نداشــته باشــند و چنین الطافی شــامل حال ما رعایای بلاد و ممالک محروسه 
نمی شــود؟ در این حال و هوا بودم که چه بنویســم که نامه ترامپ هم رســید، 
نامه ای که قبلا نخســت وزیر ژاپن (ســومین اقتصاد جهان) حامل آن بود و حالا 
می دهند دســت یک مشاور رئیس یک کشوری که به شکل شرکت سهامی اداره 
می شود تا برای مان بیاورد و بعد هم در آخر کار، رئیس جمهورمان که بعد از در 
بن بســت ماندن وفاق در ماجرای اســتیضاح جناب همتی و حذف آقای ظریف، 
حــالا می گوید «نمی دانم بــه خاطر گرانی یقه چه کســی را بگیرم»؟ موضوعی 
مانند دیگر موضوعات کشــور که تا وقتی دولت بــر هیچ گونه تئوری برای اداره 
کشور تکیه نداشته باشد و دچار روزمرگی (چنان که در این هفت ماه بوده) باشد، 

نه مشکل گرانی حل خواهد شد و نه هیچ مشکل دیگری.

«شرق» از مشکلات خاص «زنان دارای معلولیت» می گوید

رنج مضاعف زن بودن
خبر یادداشت

خبر

جامعهجامعه

 رؤیاپردازی ممکن نیست
رامک حیدری، مدیرعامل انجمن دیستروفی، در گفت وگو 
با «شــرق» درباره تبعیض نســبت به زنــان دارای معلولیت 
تأکید می کند که در این حوزه دو موضوع تبعیض وجود دارد: 
«نخســت تبعیض میان افراد دارای معلولیــت و افراد فاقد 
معلولیت است که به دلیل عدم اصلاح قوانین در این حوزه و 
عدم فرهنگ سازی، همواره این تبعیض وجود داشته و وجود 
دارد. دومین تبعیض مربوط به تبعیض جنســیتی میان زنان 
و مردان اســت که این تبعیض در همــه بخش های جامعه 
یعنی در حوزه اشــتغال، تحصیل، آزادی های شــخصی و... 
قابل مشــاهده اســت. این تبعیض ها با حقوقی که در جهان 

برای زنان متصور ند، در تضاد هستند».
او ادامــه می دهد: «ما زنان دارای معلولیت با دو موضوع 
تبعیض آمیــز مواجه هســتیم کــه حاصل جمــع آنها درد و 
فشــاری اســت که به توان دو می رســد. در چنین وضعیتی 
چگونــه می توانیم به یک دختر جــوان دارای معلولیت این 
موضوع را بگوییم که تو در آینده می توانی فردی موفق مانند 
یک پزشک یا یک هنرمند موفق شوی. با وجود این تبعیض ها، 
احســاس خوشــبختی در زنان دارای معلولیــت اصلا قابل 
تصور نیست. به بیان دیگر، این گروه از زنان نمی توانند درباره 
خوشــبختی و موفقیت خود رؤیاپردازی کنند. آنها در مسائل 

اولیه زندگی خود باقی می مانند».

 توقف زندگی زنان معلول در جامعه توان زده
مدیرعامل انجمن دیســتروفی از جامعه ایرانی به عنوان 
جامعه «توان زده» یاد می کند: «در همه جهان تأکید می کنند 
که فرد دارای معلولیت  ناتوان نیســت، بلکه متفاوت است. 
اما در جوامع توان زده نگاهی معکوس وجود دارد؛ یعنی فرد 
دارای معلولیت به عنوان فردی دارای معضلی جســمی که 
نباید توانمندی هایش را با این معضل سنجید  تلقی نمی شود. 
بــه عنوان مثال، در جامعه تــوان زده  به فرد دارای معلولیت 
در مصاحبه های شــغلی گفته می شــود که تو توانایی انجام 
کار نداری. با شنیدن این جمله فرد هر قدر هم توانمند باشد، 
بــه تدریج دچار انــزوا شــده و توانمندی او از بیــن می رود. 
در واقع کل جامعه توان زده نســبت به فرد دارای معلولیت 
تبعیــض روا مــی دارد. در جامعه توان زده مــا هم قوانین به 

سمت ضدتوان زدگی حرکت نکرده و توان زده هستند».
او از تأثیر جامعه مردسالار بر زندگی زنان دارای معلولیت 
هم می گوید: «جامعه ما از یک سو مردسالار است و در حوزه 
ازدواج این مردان هستند که زنان را انتخاب می کنند و از سوی 
دیگر توان زده اســت؛ یعنی توانمند بودن را در معلول نبودن 
می بینــد. در چنیــن جامعه ای یــک زن جوان  کــه باید برای 
ازدواج یا داشتن روابط عاطفی انتخاب شود، شرایطش بسیار 
سخت می شــود؛ زیرا حتی اگر پســر هم ازدواج با یک دختر 
دارای معلولیــت را بپذیرد، خانواده ها با این ازدواج مخالفت 
می کننــد و او را به ســمت دختــران فاقد معلولیت ســوق 
می دهند. از سوی دیگر اگر خانواده این ازدواج را بپذیرد، زنان 
دارای معلولیــت در آینده برای فرزندآوری و بزرگ کردن بچه 
و رتق و فتق امور منزل دچار مشکل می شوند؛ زیرا در جامعه 
مردسالار ما، مردان به زنان در کار خانه کمک نمی کنند و آن 
را تنهــا وظیفه زن می دانند، در حالی که زن دارای معلولیت 
بــه احتمال زیاد برای اداره امور منزل نیاز به همکاری و یاری 

همسر خود دارد».
حیدری به معضل اشتغال در میان زنان دارای معلولیت 

اشــاره می کند: «امروز دختران تحصیــلات بالایی دارند و در 
جامعه  ما آمار دخترانی که علاقه مند به تحصیل هســتند از 
پســران بیشتر اســت. از ســوی دیگر برخی از دختران دارای 
معلولیــت هــم برای فــرار از افســردگی بــه تحصیل روی 
می آورنــد. این در حالی اســت که دختران فاقــد معلولیت 
هــم با وجود تحصیــلات بالاتر در پســت های پایین تری قرار 
می  گیرند. درباره دختران دارای معلولیت دارای تحصیل بالا 
اما همان پســت پایین تر هم نیست و فرصت اشتغال برای او 
مهیا نیســت. از سوی دیگر غالبا ســاختمان ها معمولا برای 
افراد معلول مناسب ســازی نشــده است که این موضوع هم 
مانعی دیگری بر سر راه اشتغال افراد دارای معلولیت است. 
به همین دلیل هم در بســیاری موارد شــاهد هستیم که زنان 
دارای معلولیت را به دلیل شــرایط جسمی در مصاحبه های 

کاری رد می کنند».
به گفته او افراد معلول و به ویژه زنان دارای معلولیت در 
دل خانواده ها هم با مشکلاتی دست و پنجه نرم می کنند: «در 
بســیاری موارد مشاهده شده اســت که خانواده فرزند دارای 
معلولیــت خود و به ویژه دختــر را از انظار پنهان می کند. این 
مســئله البته بیشــتر در خانواده هایی رخ می دهد که دارای 
فقر فرهنگی هستند، اما این موارد کم نیستند. به عنوان مثال 
وقتی برای دختر فاقد معلولیت خانواده خواســتگار می آید، 
بسیاری از این خانواده ها فرزند معلول خود را پنهان می کنند، 
مباد ا خانواده مقابل پشــیمان شود. در چنین خانواده هایی به 
فرزنــد دارای معلولیت و به ویژه دختر معلول اجازه رفتن به 
مدرســه، تردد و حضور در جمع های خانوادگی را نمی دهند. 
در واقع این فرد در خانه زندانی می شود. ما این دست مسائل 

را بسیار دیده ایم».

 قوانین حوزه معلولیت فاقد ضمانت اجرا هستند
مدیرعامــل انجمن دیســتروفی از خطراتــی هم می گوید 
که زنان دارای معلولیــت را بیش از مردانی در این وضعیت 
تهدید می کند: «به دلیل مشکلات روحی و روانی که دختران 
دارای معلولیت گرفتار آن می شوند، گاهی مورد سوءاستفاده 
قرار می گیرند. به عنوان مثال افرادی را مشــاهده کرده  ایم که 
یک پســر به دختر دارای معلولیت قول ازدواج داده بود و با 
همین وعده امــوال و دارایی دختر را برده و از او کلاهبرداری 
کرده بود. چنین مواردی هم کم نیســتند. تنها دلیل وقوع این 
حوادث آن اســت کــه دختران دارای معلولیت در بســیاری 
موارد دچار کاهش اعتمادبه نفس می شــوند. زمانی که آنها 
مشــاهده می کنند از خانواده و جامعه طرد شــده اند، سریع 
بــه افرادی اعتماد می کنند که بــه دروغ ادعای علاقه و فهم 

مشترک می کنند».
او تأکیــد می کند باید قوانین کشــور در حــوزه معلولیت 
اصلاح شــود: «همه قوانین ما باید ضد «توان زدگی» شــوند. 
قوانیــن باید ضمانــت اجرائی داشــته باشــند، در حالی که 
هیچ یک از قوانیــن حوزه معلولان ما ضمانــت اجرا ندارند. 
از ســوی دیگر باید در این حوزه فرهنگ ســازی شود. اگر این 
اقدامات انجام شود، شــاید زنان دارای معلولیت در جامعه 
 بتوانند بــا امنیت بیشــتری زندگی کنند. ایــن امنیت، امنیت 
شــغلی تا امنیت در روابط اجتماعی و روابط خصوصی را در 

بر می گیرد».

  اعتماد به نفس زنان دارای معلولیت کم است
طیبــه اولاد، فعال حقــوق معلولان و مربی فدراســیون 

اتومبیل رانی و موتورســواری، در گفت وگو با «شــرق» تأکید 
می کنــد که به صــورت طبیعــی در جامعه ما زنــان دارای 
معلولیت مشــکلات بیشــتری را نســبت به مــردان دارای 
معلولیــت تحمــل می کننــد: «در جامعه ما مناسب ســازی 
لازم بــرای حضــور افــراد دارای معلولیت صــورت نگرفته 
اســت. این مســئله اگرچه برای همه معلولان مشکل آفرین 
اســت، اما برای زنان به دلیل نوع لباســی که به تن می کنند 
سخت تر است. همان طور که می دانیم، لباس پوشیدن مردان 

راحت تر است.
 از طــرف دیگر برخــی زنان هــم در بیــرون از منزل کار 
می کننــد و هــم در داخل خانــه؛ بنابراین شــرایط برای آنها 
سخت تر اســت، در حالی که مردان دارای معلولیت تنها به 
مشــاغل خارج از خانــه می پردازند. این عدم مناسب ســازی 
مشــکل دیگری را هم ایجاد می کند. مادران معمولا بیش از 
پدران با مدرســه فرزندان در ارتباط هستند، اما به دلیل عدم 
مناسب ســازی مدارس، مادران دارای معلولیت برای حضور 
در مدرســه فرزند خود با مشکل مواجه می شوند. این مسئله 
تجربه شخصی من اســت. وقتی من به مسئولان مدرسه در 
این زمینه اعتراض کردم،  پاســخ داده شــد که مادرانی مانند 

شما زیاد هستند، اما کاری از ما بر نمی آید».
او هــم بــه ازدواج به عنوان مشــکل دیگر زنــان دارای 
معلولیت اشــاره می کنــد: «مــردان دارای معلولیت در این 
زمینه اعتماد به نفس بیشتری نسبت به زنان دارای معلولیت 
دارند. آنها به زنان فاقد معلولیت پیشنهاد ازدواج می دهند و 
حتی بسیاری از آنها ترجیح می دهند با زنی که معلول نیست 
یــا درصد معلولیــت کمی دارد ازدواج کنند. اگرچه همســر 
من فاقد معلولیت اســت اما این مسئله برای زنان بسیار کم 
رخ می دهــد؛ زیرا حتی اگر یک مــرد فاقد معلولیت به خانم 
دارای معلولیــت علاقه مند شــود، اغلــب خانواده ها با این 
موضوع مخالفت می کنند. خانواده هــا فکر می کنند زنی که 

دارای معلولیت است از عهده 
آنها  برنمی آید.  زندگی  مسائل 
بــه دلیل عدم برخــورد با این 
گــروه از زنــان دربــاره میزان 
توانمندی آنها آگاهی ندارند».

اولاد اشــتغال را معضلی 
دیگر بــرای زنان می داند: «این 
مشــکل درباره مشاغلی که در 
با جوانان اســت نمود  ارتباط 
بیشــتری دارد. به عنوان مثال 
کارفرمایــان بــه زنــان دارای 
نمی دهند  اجــازه  معلولیــت 
را معرفی  آنها  که محصولات 
کنند؛ زیــرا فکــر می کنند یک 
زن معلــول مانند یک زن فاقد 
معلولیــت نمی تواند به خوبی 
از عهده ایــن کار بر بیاید. حتی 
برخــی گمان می کننــد  وجود 
یــک فــرد دارای معلولیــت 
می تــوان باعــث جلب حس 
ترحم دیگران شود و به همین 
دلیل این گــروه از زنان را برای 
مشــاغلی ماننــد فــروش و ... 

انتخاب نمی کنند».

همــه قوانین مــا باید 
ضد «توان زدگی» شوند. 
ضمانت  بایــد  قوانین 
اجرائی داشــته باشند، 
از  هیچ یک  که  حالی  در 
قوانین حــوزه معلولان 
ما ضمانت اجرا ندارند. 
باید در  از ســوی دیگر 
این حوزه فرهنگ سازی 
اقدامات  این  اگر  شود. 
زنان  شاید  شود،  انجام 
در  معلولیــت  دارای 
جامعه بتوانند با امنیت 
کنند.  زندگی  بیشــتری 
امنیت  امنیــت،  ایــن 
امنیت در  تــا  شــغلی 
و  اجتماعــی  روابــط 
روابــط خصوصی را در 

بر می گیرد

تبعیض، بی توجهی و خطر، ســه کلیــد واژه  مهم در زندگی 
افراد دارای معلولیت هستند. این سه معضل مبتلا به افراد 
دارای معلولیت در همه جهان است. البته هر چه جامعه ای 
توسعه یافته تر باشد، این سه معضل هم در آن کمتر مشاهده 
می شود. وضعیت نامطلوب افراد دارای معلولیت، اعتراض 
این گروه نســبت به نادیده گرفتن حقوق شــان و ضرورت 
حمایت همه جانبه از آنها، سرانجام به تصویب کنوانسیونی 
موسوم به کنوانســیون افراد دارای معلولیت توسط مجمع 

عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۰۶ منجر شد. کنوانسیونی که هدف آن حمایت 
از حقوق و کرامت افراد معلول بوده و کشــورهای عضو آن مکلف به حمایت 
از حقوق بشــر این گروه از جوامع هستند. همچنین این کشورها باید اطمینان 
حاصل کنند که این گروه از افراد جامعه در برابری کامل با افراد فاقد معلولیت 
زندگی می کنند. در بین افراد دارای معلولیت ، زنان از مشکلات و تبعیض های 
بیشــتری رنج می برنــد؛ همان طور که زنــان فاقد معلولیت هم در شــرایط 
تبعیض آمیزتری قرار دارند. بنا  بر مطالعات انجام شده، زنان دارای معلولیت  

به  واســطه دو خصیصه زن بودن و داشتن معلولیت، مورد 
تبعیض مضاعف قرار می گیرند و در مقابل انواع خشــونت 
و بی عدالتی، آســیب پذیرتر از سایرین هســتند. آنها غالبا 
بــه محیط زندگی خود محدود می شــوند، اعــم از منزل یا 
مرکز نگهــداری و دقیقا بــه همین دلیل هــم مهارت های 
لازم برای شــناخت موقعیت هــای خطرنــاک و مقابله با 
آنها را نمی آموزند. همین مســئله آنهــا را در معرض انواع 
خشونت ها، به ویژه خشــونت های خانگی قرار می دهد. از 
سوی دیگر به دلیل کثرت موانع، این گروه کمتر می توانند از روش های قانونی 
برای دسترسی به عدالت و مراقبت از خودت استفاده کنند. این گروه از زنان 
حتی اگر در خانه هم مورد خشونت قرار نگیرند، به  تدریج و به دلایل مختلف با 
مشکلات بیشتری نسبت به مردان دارای معلولیت  دست و پنجه نرم می کنند؛ 
به شکلی که گاهی قادر به استفاده از ابتدایی ترین حقوق خود هم نیستند. در 
این گزارش با دو نفر از زنان دارای معلولیت و فعال در عرصه حقوق معلولان 

گفت وگو کرده ایم.
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   هوای تهران   به ۲۴ درجه می رسد
 پیش بینی های اداره کل هواشناســی اســتان تهران نشان می دهد از 
دیروز جمعه روند افزایشی دمای هوا در گستره استان قابل پیش بینی 

است. این موضوع نشان دهنده گرم تر شدن هوا در روزهای آینده است.
 به گزارش ایرنا بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررســی نقشــه های 
پیش یابی، در پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا کمی ابری و همراه 

با وزش باد پیش بینی شده است.
پیش بینی های این اداره کل حاکی از آن اســت که پیرو هشــدار ســطح 
زرد هواشناســی آلودگی هوا، از جمعه تا دوشنبه در مناطق پرتردد شهری 
و صنعتــی در برخی ســاعات افزایش غلظت آلاینده هــای جوی و کاهش 

کیفیت هوا و احتمال کاهش دید مورد انتظار است.
برمبنــای اطلاعات موجود اداره کل هواشناســی اســتان تهران، هوای 
پایتخت در بازه زمانی جمعه تا سه شــنبه هفته آینده صاف تا کمی ابری و 

همراه با وزش باد پیش بینی شده است.
اداره کل هواشناســی استان تهران پیش بینی کرد  بیشینه دمای تهران از 
 جمعه  تا سه شــنبه آینده بین اعداد ۲۱ تا ۲۴ درجه سانتی گراد متغیر است 
و کمینه دمای اســتان نیز از ۱۰ به ۱۲ درجه سانتی گراد می رسد. در این بازه 

زمانی هوا به سمت گرمای بیشتر پیش می رود.
براساس اعلام هواشناسی استان تهران، پنجشنبه  ورامین و فرودگاه امام 
خمینی (ره) با بیشــینه ۲۲ درجه سانتی گراد گرم ترین نقاط استان را به خود 
اختصاص داده  و از طرفی توچال با بیشــینه سه درجه و کمینه منفی شش 

درجه سانتی گراد، سردترین نقطه استان بوده است.


